
تبیینی از دست نوشته عارفانه حاج قاسم سلیمانی

در خدمت انسان

شـــهادت حاج قاسم سلیمانی یک نکته مهم معرفتی دینی را برای 

همه ما ثابت کرد. حاج قاســـم سلیمانی مصداق این آیه شریفه بود 

قُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُـــمْ فُرقَْانًا« )انفال: 29(. در آموزه های  کـــه »إنِْ تَتَّ

دینی   خداوند تبـــارک و تعالی می فرماید که جایگاه خاصی برای 

انسان های مومنی که با اخلاص عمل می کنند، در نظر می گیرد. 

در روایتی از حضرت فاطمه)س( هم داریم که »من أصعد إلى الله 

خالص عبادته، أهبط الله عزوجل له أفضل مصلحته« یعنی کسی 

که عبادت خود را خالصانه انجام دهد و با عبادت خالصانه به سمت 

خداوند سبحان سوق پیدا کند و بالا برود، خداوند برترین مصلحت را 

بر او نازل می کند. به تعبیر قرآن، این افراد به مقام محمود می رسند.

  خادم خلق
حاج قاســـم ســـلیمانی با اخلاص عمل کرد و برای رضای خداوند 

خدمت به خلق داشـــت و برای او فرقی نمی کرد که این خلق خدا 

انسانی شیعه باشد یا سنی؛ مسلمان باشد یا مسیحی و یا هر مذهب 

و دین دیگری داشته باشد. حاج قاسم وظیفه خود می دانست که 

در چارچوب اطاعت پذیری و ولایت مداری به خلق خدا کمک کند 

و در این 23 سالی که فرمانده سپاه قدس بود این را نشان داد.

  عاشق وصال
از سوی دیگر عاشقانه به دنبال وصال حق بود و اگر طلب شهادت 

می کـــرد صرفا یک ادعای ظاهری نبـــود و واقعا از جان و دل خود 

عاشـــق شهادت و رفتن به ســـوی خدا بود. وقتی این افراد به این 

مقامات می رسند، به تعبیر عرفا، یک »سعه وجودی« پیدا می کنند. 

تا زمانی که در این دنیا هســـتند این سعه وجودی را دارند و وقتی 

از دنیا می روند هم ســـعه وجودی آنها وثیق تر و وسیع تر می شود. 

لذا الان سعه وجودی حاج قاسم سلیمانی به اندازه ای است که اگر 

کسی به او توسل کند، حاجت دریافت می کند.

  بی»خود«ی و مقام فنا و توحید
دستخطی از ایشان باقی ماند که در آن در لحظات آخر حیات خود 

از خداوند می خواهد که او را پاکیزه بپذیرد و پاکیزه پذیرای او باشد 

این بدین معنی اســـت که از خداتقاضا می کند تا هیچ شائبه ای از 

عجب و منیت، خودیت و امثال ذلک در او نباشد و کاملا الهی محض 

باشـــد. این همان »مقام فنا«یی است که عرفا دارند. انسانی که به 

مقام فنا می رسد دیگر خودش را نمی بیند و طیب و طاهر است و این 

به تعبیر اهل عرفان همان »مقام توحید« است. فرق کلام و عرفان 

در این اســـت که مباحث کلام از توحید شـــروع می شود و به معاد 

ختم می شود ولی مباحث عرفان از معاد شروع می شود و به توحید 

ختم می شـــود. یعنی انسان باید با »توبه«، معاد به سوی خدا پیدا 

کند و انا لله و انا الیه راجعون را طی کند تا به مقام توحید برســـد. 

درواقع من در یک جمله می توانم بگویم که حاج قاســـم سلیمانی 

به مقام توحید رسید و آن نوشته هم درواقع آخرین مرحله رسیدن 

به توحید بود که از خداوند خواست و خداوند هم به ایشان عنایت 

کرد و الان این »سعه وجودی« و »وجود سعه ای« را پیدا کرده که در 

آن عالم گره گشـــای کار مومنین و مومنات خواهد بود و انسان ها 

در برنامه ســـلوکی و معنوی خود می توانند از این شخصیت عارف 

مجاهد بهره مند شوند.

  سائل عالی ترین مرتبه انس
یـک نـوع مواجهـه انبیـا بـا خـدا دریافت وحـی  به واسـطه جبرائیل 

اسـت. امـا حضـرت موسـی)ع( دو مواجهـه دیگـر هم داشـت. یک 

مواجهـه در کـوه طـور و از ورای آتـش اتفـاق افتـاد کـه حضـرت 

موسـی بـا آن آتـش انـس پیـدا کـرد و صـدای خداونـد را بـا واسـطه 

ایـن حجـاب شـنید. در آیـه 51 سـوره شـورا خداونـد می فرماید: »وَ 

مَـا كَانَ لِبَشَـرٍ أنَْ يُكَلِّمَـهُ اللَّـهُ إلَِاّ وَحْيًـا أوَْ مِـنْ وَراَءِ حِجَـابٍ أوَْ يُرسِْـلَ 

رسَُـولًا فَيُوحِـيَ بِإذِْنِـهِ مَـا يَشَـاءُ إنَِّـهُ عَلِـيٌّ حَكِيمٌ« یعنی هیچ بشـری 

نیسـت که خداوند با او سـخن گوید مگر از طریق یکی از این سـه 

راه:  یـا از طریـق وحـی، یـا از ورای حجـاب و یـا بـه وسـیله رسـولی 

کـه همـان جبرائیـل اسـت. وراء حجـاب هـم همـان آتشـی بـود که 

ا قَضَى مُوسَـى الْجََلَ  حضـرت موسـی بـا آن انسـی پیدا کـرد : »فَلَمَّ

ورِ نَاراً قَالَ لِهَْلِهِ امْكُثُوا إنِِّي آنَسْـتُ  وَسَـارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّ

ـارِ لَعَلَّكُـمْ تَصْطَلُونَ«  نَـاراً لَعَلِّـي آتِيكُـمْ مِنْهَـا بِخَبَـرٍ أوَْ جَـذْوَةٍ مِـنَ النَّ

)قصص:29( وقتی موسـی)ع( با خانواده اش رهسـپار مصر بود از 

جانـب کـوه طـور آتشـی دید و خانـواده اش گفـت همین جا درنگی 

کنید که من آتشـی دیدم و می روم شـاید خبری برای شـما بیاورم. 

وقتـی نزدیـک آتـش رفـت بـه او خطـاب شـد کـه »يَا مُوسَـى إنِِّـي أنََا 

اللَّـهُ ربَُّ الْعَالَمِينَ«)قصـص:30( »مـن وراء حجـاب«، خداونـد با او 

سـخن گفـت و موسـی بـا آن انـس پیـدا کـرد. یـک راه سـومی هـم 

هسـت کـه حضـرت موسـی)ع( در آن مسـتقیما بـا خدا دیـدار پیدا 

ا جَاءَ مُوسَـى لِمِيقَاتِنَا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ربَِّ أرَنِِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ  کرد: »وَلَمَّ

قَـالَ لَـنْ تَراَنِـي وَلَكِـنِ انْظُـرْ إلَِـى الْجَبَـلِ فَإِنِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَـوْفَ 

ـا  ا وَخَـرَّ مُوسَـى صَعِقًـا فَلَمَّ ـا تَجَلَّـى رَبُّـهُ لِلْجَبَـلِ جَعَلَـهُ دكًَّ تَراَنِـي فَلَمَّ

أفََـاقَ قَـالَ سُـبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأنََـا أوََّلُ الْمُؤْمِنِينَ« )اعراف:143( 

وقتـی حضـرت موسـی)ع( از خداونـد رویت او را خواسـت، خداوند 

بـه کـوه تجلـی کـرد و »وَخَـرَّ مُوسَـى صَعِقًا«، حضرت موسـی)ع( در 

جـا مدهـوش شـد و نتوانسـت در هشـیاری تجلی خداونـد را ببیند 

و از قدرت و عظمت خداوند کاملا به حالت مدهوشـی رسـید. این 

عالی تریـن مرتبـه انـس بـا خداونـد و ملاقات با خدا اسـت که دیگر 

انسـان روی پـای خـودش هـم نمی توانـد بایسـتد. مرحـوم شـهید 

حاج قاسـم عزیـز از خداونـد چنیـن ملاقاتـی را درخواسـت می کند 

کـه کل هسـتی و وجـود او مدهـوش خداوند تبارک و تعالی باشـد.

  اربعین جهاد و تبدیل عارف سالک به عارف واصل
معمـولا عرفـا اربعینیاتـی دارنـد. چله گویی هـای اذکار هم هسـت. 

مثـلا 40 روز ذکـر شـریف »لاالـه اللـه الا اللـه« و »یـا لا هـو الا هـو« و 

... را تکـرار می کننـد و همیشـه ایـن چلـه اذکار و اربعینیـات بـرای 

عرفـا وجـود داشـته اسـت. تـا جایی که مـن اطلاع دارم حاج قاسـم 

سـلیمانی بـا اهـل عرفان و سـلوک هـم ارتباط داشـت. مثلا همین 

اواخـر دیـداری بـا اسـتاد یعقوبی قائمـی هـم داشـت و اگـر یکی از 

اهـل عرفـان را پیـدا می کـرد، می رفـت و از او بهره منـد می شـد. 

امـا ایـن کـه چـرا بعـد از چهـار دهـه از انقـلاب و 40 سـال جهـاد، 

حاج قاسـم به شـهادت رسـید، شـاید بتـوان چنین نکتـه ای را بیان 

کـرد کـه سـیر و سـلوک 40 سـاله حاج قاسـم سـلیمانی ایشـان را 

بـه »مقـام توحیـد« رسـاند و بعـد از 40 سـال بـه چنیـن توحیـدی 

دسـت یافـت کـه وصـال حـق را پیـدا کـرد تـا ایـن عـارف سـالک، 

عـارف واصل شـود.

  طالب توحید اخص الخواص
در حکمـت متعالیـه دو قاعـده اصلـی دربـاره نفـس انسـان وجـود 

دارد. یکـی »النفـس فـی وحدتهـا کل القـوا« و دیگـری »النفـس 

جسـمانیه الحـدوث و روحانیـه البقـا« اسـت. ایـن هـم مبتنـی بـر 

اصـل اصالـت و تشـکیک وجـود و حرکـت جوهـری اسـت. بـه هـر 

حـال انسـان در حرکت جوهری از سـیر جوهـری خودش از مرحله 

»جسـمانیت« به مرحله »روحانیت« می رود و در این سـیر روحانیت 

مراحـل »یقظـه« و »توبـه« و »یقیـن« و امثـال ذلـک را طی می کند تا 

بـه دل توحیـد می رسـد. توحیـد هم سـه گام دارد: توحیـد »عوام«، 

توحیـد »خـواص« و توحیـد »اخص الخـواص«. تقاضایی که شـهید 

حاج قاسـم سـلیمانی از خـدای سـبحان داشـت همیـن توحیـد 

اخص الاخـواص بـود کـه نصیـب ایشـان هـم شـد و ایـن »عـارف 

مجاهـد« را تبدیـل بـه یـک »سـالک واصـل« کـرد و بعد از 40 سـال 

بـه عالی تریـن مقـام توحیـدی خـود دسـت پیـدا کـرد.

عبدالحسین خسروپناه
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کادمیسین ها  آ
غایبان مسائل ایران

پدیده های اجتماعی مختلفی در سالیان اخیر در جامعه ایران اتفاق افتاده و 

بلافاصله تحلیل های متفاوتی از سوی اصحاب علوم انسانی، آکادمیسین ها و 

روشنفکران حول این پدیده ها شکل گرفته است؛ تحلیل هایی که عمدتا با تقلایی 

تئوریک، به دنبال مربوط کردن این پدیده ها به پیش فرض هایی از پیش آماده 

صورت گرفته است و درنهایت جز مصادره به مطلوب »پدیده« به نفع »فرضیه« 

رهیافت دیگری در پی نداشـــته است. تشییع جنازه مرحوم مرتضی پاشایی و 

تجمع دهه هشـــتادی ها در مجتمع کوروش تهران ازجمله این پدیده هاست 

که با واکنش گسترده ای از سوی بخشی از بدنه علمی و دپارتمان های علوم 

اجتماعی کشور روبه رو شد اما خروجی های چندان محققانه ای درپی نداشت. 

جالـب اینجاسـت کـه هرچـه پدیده هـای اجتماعی جامعـه امروز ایـران عمق 

بیشـتری بـه خـود می گرفـت، دورهمی هـای آکادمیـک توجه کمتـری به این 

پدیده هـا نشـان مـی داد، بـه نحـوی که تقریبـا جامعه علمی ایران چشـم خود 

را بر پدیده بین المللی و اعجاب آور راهپیمایی اربعین بسـت و تکانه شـدیدی 

کـه در واقعـه شـهادت شـهید حججـی بـه جامعه وارد شـد و همین طـور تب و 

تـاب تشـییع شـهدای غواص عملیات کربـلای 4 را با بی مهـری نادیده گرفت 

و آن را شایسـته تحلیـل ندانسـت. حتـی اعتراضـات دی مـاه 96 و آبان ماه 98 

هم از سـوی بخش وسـیعی از جامعه علمی کشـور بایکوت شـد و تقریبا تنها 

طیف چپ علوم اجتماعی که این پدیده ها را سوژه های مناسبی برای فربه تر 

کردن »کلان روایت نولیبرالیسم ایرانی« و پیش بردن پروژه سیاسی-آکادمیک 

خـود می دیـد، از ایـن فرصت بهره بـرداری کرد. 

کار به شهادت و تشییع منحصربه فرد سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهانش 

رســـید؛ تشییعی که در اهواز، مشهد، قم، کرمان و به خصوص در تهران نمای 

دیگری از جامعه  ایرانی و نیروهای اصلی موثر در آن را به منصه ظهور رساند. 

تماشای همراه با سکوت جامعه علمی همچنان ادامه داشت اما پس از گذشت 

چند روز خوشبختانه سلسله نشست های مهمی برای تحلیل این پدیده برپا شد 

که در گذشته کمتر سابقه داشت. 

اما وقایعی مثل راهپیمایی عظیم اربعین یا حتی تشـــییع شهید سلیمانی تا 

چه اندازه با ادبیات نظری موجود علوم انســـانی قابل تبیین و توضیح است؟ 

ممکن است گفته شود پارادایم های علوم انسانی موجود برای تحلیل چنین 

پدیده هایی لاجرم آنها را بر تخت پروکروستس خود خواهد نشاند و از هر طرف 

قـــد و بالای آن را قیچی خواهد کرد تا در چارچوب صورت بندی های متداول 

این علوم جای گیرد. لذا از پس توصیف و تحلیل کامل پدیده برنخواهد آمد 

و ابعاد و زوایای مهمی را از قلم خواهد انداخت. این سخنی قریب به صحت 

است اما نمی توان و نباید با توسل به آن از تلاش برای تحلیل با ابزار موجود شانه 

خالی کرد. به هرحال ما ناچار از تحلیل و روایت هستیم و هر کدام از روش های 

مختلف موجود به اندازه ظرفیت ها و مرزهای قابل دسترس خود، می توانند 

زوایا و مراتبی از این پدیده ها را مکشوف کنند. به همین مناسبت و مضاف بر 

ایـــن لایه ها و مرتبه ها، می توان و باید از تعابیر معارف دینی و متافیزیکی هم 

برای تحلیل بهره جست و نور بیشتری به سایه روشن این پدیده ها انداخت. 

البته تحلیل مبتنی بر چنین تعابیری، همزمان با روشن تر کردن ابعاد قضیه، 

نوعی »رازآمیزی« را هم به مقیاس تحلیل اضافه خواهند کرد. به عنوان مثال 

تعبیر »یوم الله« شاید دقیق ترین اصطلاح برای تحلیل حضور پرشور مردم در 

مراسم تشییع شهدای اخیر باشد اما در این تعبیر نوعی رازآمیزی هم نهفته 

است که نیازمند »تبیینی مضاعف« درخصوص مولفه های مختلف این مفهوم 

ازجمله »اراده ربوبی« و همین طور ربط و نســـبت آن با مفاهیم دیگری چون 

»اراده جمعی« و »تاریخ« اســـت که مجددا قلم تحقیق را وارد حوزه پارادایمی 

علوم انســـانی خواهد کرد. به نظر می رسد دیالکتیکی که از برهم کنش  این 

تحلیل های مبتنی بر پارادایم های موجود و تعابیر و مفاهیم دینی و متافیزیکی 

برقرار می شود می تواند همزمان با ایجاد ارزش افزوده در تحلیل، پدیده ها را از 

دام »ابُژه گی«  مفرط هم رها کند و علاوه بر یافت نظری، با سست کردن نسبی 

شالوده های پارادایم های موجود، به رهیافتی متودیک هم رهسپار شود و فضا 

را برای پی ریزی پارادایمی نو هموارتر کند. 

محمد محسن راحمی  
روزنامه نگار
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